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حافظ
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

شب‌نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

چهارراه سیدعلی و ماجرای شعر 
معروف» عمله خسته خسته...«

از میان چهارراه‌های بی‌شمار تهران، 
چهارراه سیدعلی میراث‌دار نام یکی 
از پهلوانان نامی زورخانه‌ای این شهر 
و ایران‌زمین اســت؛ چهارراهی که نامش در ذهن و جان 
تهرانی‌های قدیم نقش بسته است اما به غیر از تابلوی بانکی 
در نزدیکی چهارراه که روی آن شعبه »چهارراه سیدعلی« 
نقش بسته، نام دیگری از آن در نقشه‌های قدیم و جدید این 
شهر به چشم نمی‌خورد. پهلوان سیدعلی حق‌شناس، ‌زاده 
ری بود و از 10سالگی پایش به زورخانه باز شد و به کسوت 
شــاگردی پهلوان محمدصادق بلورفروش درآمد؛ پهلوان 
نامی تهران که بعدها از او بیشتر خواهیم نوشت. سیدعلی 
خود فرزنــد روحانی بزرگ تهران، آیت‌الله سیدحســین 
میرپور طهرانی بود؛ همان روحانی‌ای که در وقایع مشروطه 
در صف اول مبارزه علیه اســتبداد حضور داشت و در باب 
وقایع مشــروطیت و تهران از او بیشــتر خواهیم نوشت. 
سیدعلی بعد از شکست دادن اکبر پاچناری معروف به‌عنوان 
پهلوانی پایتخت رســید ‌و در منش‌های انسانی و پهلوانی 
ســرآمد دوره خود بود. پهلوان سیدعلی در کنار تمرینات 
سخت زورخانه‌ای، برای گذران اموربه‌کار قهوه‌خانه‌داری 
هم مشــغول بود و قهوه‌خانه او در خیابان اسماعیل بزاز، 
محل رفت و شد پهلوانان و ورزشکاران تهرانی بود. پهلوان 
سیدعلی حق‌شــناس، از معدود پهلوانان پایتخت است 
که نامی از او روی یکــی از چهارراه‌های پایتخت به یادگار 
باقی اســت؛ نامی که تنها در ذهن و جان مردم تهران و نه 
نقشه‌های پایتخت نقش بسته و جاودانه شده است و جا دارد 
که مسئولان شهری نام این چهارراه را در نقشه‌های شهری 
نیز بگنجانند؛ چهارراهی که وقایع اجتماعی پیرامون آن کم 
نیست و مسئله مینی‌ژوب‌پوشی دهه‌40 و ماجرای معروفی 
که در نزدیکی این چهارراه اتفاق افتاد و سبب چاپ شعر 
معروف »عمله خسته خســته« در مجله فکاهی معروف 
توفیق در آن زمان شد، نام این چهارراه را با مسائل اجتماعی 

این شهر پیوند داده است.

علیرضا زمانی

یادداشت

آلودگی حاضر، برق غایب!

اگر این‌روزها مدارس تهران به‌خاطر آلودگی هوا 

30سال پیش 
در همشهری

تعطیل می‌شــود، درست 30ســال پیش در 
چنین روزی، به گواه ایــن تصویر که در تاریخ 
17بهمن سال‌1373 منتشــر شده، در تهران 
آنقدر برف باریده که صاحب این خودرو به‌سختی می‌تواند 
اتومبیلش را ‌کنار خیابان پیدا کند. در گزارش همشهری در 
آن روز آمده که 2روز است در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها 
برف باریده تا جایی که مدارس بسیاری از شهرها را به تعطیلی 
کشــانده. خبرنگار همشهری نوشته که کشــاورزان بسیار 
خوشحالند و در هر ثانیه 65مترمکعب آب به ذخیره دریاچه 

سدها افزوده می‌شود.

 دیروزنامه

نیروگاه طرشت یا همان برق 
آلستوم نیروگاهی بود که در 
اواخر دهه30 خورشیدی متولد شد و ناترازی آن روزگار جریان 
برق تهران را برطرف کرد؛ نیروگاهی کــه آن روزها خارج از 
تهران بنا شده بود و البته به‌تنهایی می‌توانست نیاز برق نیمی 
از ساکنان تهران را تأمین کند. اما درباره محله‌ برق ‌آلستوم و 

نیروگاهش چه می‌دانیم؟

تاریخ محله

جمع‌ شدن آدم‌ها دور هم و تشکیل یک جامعه کوچک مدنی 
با انگیزه‌های گوناگونی همراه اســت، اما این انگیزه در محله 
برق آلســتوم و رونق ‌گرفتن آن، همان نیروگاه برق بود. البته 
محله برق آلستوم آن روزها جزئی از ده طرشت بود و پر از باغ 
و بوستان، اما پس از آنکه شهرداری تهران با شرکت فرانسوی 
»آلستوم« برای ساخت نیروگاهی در تهران قرارداد بست و آن 
نیروگاه در ســال1338 تکمیل شد این محله آهسته ‌آهسته 
حالتی شــهری به ‌خود گرفت و در چشم‌بر‌هم‌زدنی به تهران 
پیوســت و حالا یکی از مناطق پرطرفدار غرب تهران است. با 
این شرح یکی از قدیمی‌ترین ساختمان‌های این محله همان 

ساختمان قدیمی نیروگاه است.

روشنایی در پایتخت

قصه برق هم، مثل دیگر قصه‌های تبعیض‌آمیز گذشــته این 
سرزمین، از کاخ گلستان و تالارهای بی‌نور شاهان قجری آغاز 
شد؛ وقتی ناصرالدین‌شاه در یکی از سفرهایش به فرنگ تصمیم 
گرفت یک مولد کوچک برای کاخ گلستان بخرد تا با ظرفیت 
آن 8لامپ را در تالارهای شاهانه خود روشن کند. البته سال‌ها 
بعد اولین ‌بار کوچه‌های مرکز شهر پایتخت هم در همین دوران 
روشن شد، آن هم به سبک فرنگی‌ها و با چراغ‌های گازی. اما 
این شیوه دیری نپایید و شاه قاجار دســتور داد یک کارخانه 
تولید جریان برق وارد کنند و این‌گونه بود که تهران روشن شد. 
این کارخانه در خیابان چراغ ‌برق یا امیرکبیر امروزی بنا شد و 
قصه برق با کارخانه‌هایی مثل کارخانه برق میدان شهدا و برق 

آلستوم ادامه یافت.

اکنونِ محله

هرچند در طول این سال‌ها رونق محله برق آلستوم به‌ خاطر 
کارخانه برقش بود، اما ساخت‌وســازهای شــرکتی موسوم 
به »آریاشهر« و سپس ســاخت مراکز خرید و رستوران‌های 
رنگارنگ نیز در رشد این محله جوان بی‌تأثیر نبود. اما بد نیست 
بدانید اهالی این محله تنها از نیروی بــرق این نیروگاه بهره 
نمی‌برند. زمین چمن، استخر و سالن چندمنظوره و کلاس‌های 
ورزشی و تفریحی گوناگون این نیروگاه هم نیروی تازه‌ای به 
اهالی این محل می‌بخشد. این محله در همسایگی دریان‌نو، 

تهران‌ویلا، بلوار مرزداران، طرشت و صادقیه واقع است.

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...
تهران چگونه روشن شد؟

گزارشی از مسجد جامع ورامین که به خاطر قدمت و معماری متفاوتش، بنایی منحصربه‌فرد به شمار می‌رود

در دورانی که ایران در چنگال مغول گرفتار شده بود فاطمه عباسی
و هر روز نشــانی از ویرانی را بر پیشانی خود می‌دید، 
قریه ورامین در استان تهران به‌علت آنکه پیشه اصلی 
مردمانش کشاورزی بود، نه‌تنها از هجوم این قوم در امان ماند، بلکه با مهاجرت مردم 
از شهر‌ها و قریه‌های اطراف به این محل و شروع روند آبادانی ورامین، این قریه به شهر 
تبدیل شد. مســجد جامع ورامین - تنها نمونه کامل مساجد چهار ایوانی کشور- نیز 
در دوران حکومت ایلخانی وســلطان‌محمدخدابنده‌که طرفدار عمران و آبادانی بود 

در این شهر ساخته شد. ساخت این مسجد در دوره سلطان محمد خدابنده آغاز شد 
و در دوره پسرش به پایان رسید. این مســجد نه‌تنها از لحاظ ساختمان عظیم و گنبد 
عالی آجری دارای مقام و منزلت مهمی است، بلکه به واسطه داشتن تزیینات فراوان، 
کاشی‌کاری‌های معرق و گچبری‌ها و کتیبه‌های تاریخی و انواع خطوط مختلف جزو آثار 
مهم هنری ایران نیز به شمار می‌رود. اهمیت این مسجد تا آنجاست که در سال۱۳۱۰ که 
بسیاری از بناهای مهم کشور به ثبت ملی نرسیده بود، ثبت ملی شد و به‌عنوان میراثی 

گرانبها در تاریخ ایران برای همیشه به یادگار ماند.

شکوه  تاریخ در ورامین

مرمت چندین باره
مســجد جامع ورامین یک‌بار در ســال ۸۱۵ هجری به دســتور شاهرخ 
تیموری مرمت شــد اما شــدت تخریب در آن بســیار بالا بود. شــدت 
تخریب‌ها به حدی بود کــه مــادام ژان دیولافوا که به همراه همســرش 
مارسل اوگوســت دیولافوا مهندس راه و ســاختمان و باستان‌شناس فرانســوی در اواخر 
قرن ۱۹ میلادی به ایران آمده بود، در ســفرنامه‌اش درباره مســجد جامع ورامین می‌نویسد: 
»... پس از تعارفات معموله و کمی اســتراحت به تماشــای مســجد جامع ورامین رفتیم. این 
بنا در قدیم بســیار عالی و با‌شــکوه بوده ولی اکنون ویرانه‌ای بیش نیســت. مؤمنین هم از 
 ترس فرود آمدن طاق برای عبادت به آنجــا نمی‌روند و بنابراین ســیاحت آن مانعی ندارد«.
در دوران معاصر محمد کریم پیرنیا پدر معماری سنتی ایرانی مرمت مسجد جامع ورامین را برعهده 
گرفت، کسی که در نوشته‌هایش توجه به اصول معماری را حائز اهمیت می‌دانست و معتقد بود باید 

منطق معماری گذشته و سنتی خود را حفظ کنیم.

مکث

معماری مسجد

این مسجد یک بنای چهارایوانی است. ضلع شمالی که ورودی مسجد است از طریق ایوان‌های شرقی 
و غربی به ضلع جنوبی که نمازخانه در آن قرار گرفته، می‌رسد. ضلع شرقی هم نقش ورودی - خروجی 
فرعی را داشته است. صحن مسجد حیاطی مستطیل شکل است و وسط آن حوضی است که شبیه 
حوض‌های وسط قلعه‌های مسکونی و رباط‌هاست. ایوان شبستان مسجد جامع دارای کتیبه‌هایی 
ارزشمند است؛کتیبه‌های سوره جمعه در متن و در حاشیه کتیبه‌های کوفی که از نمونه‌های خوب 
کتیبه‌های گچبری عصر ایلخانی است. البته گچبری‌های زیبا و شگفتی آفرین این مسجد را می‌توان 
در بالا و اطراف محراب مسجد دید. این گچبری‌ها با نقش‌های اسلیمی گل و بوته به شکل برجسته 

ایجاد شده‌اند.

هنر بی‌نظیر 

کاشی‌کاری‌های مســجد جامع ورامین یکی از بی‌نظیرترین هنرهای 
معماری اسلامی اســت، به‌طوری که رنگ‌های آبی، فیروزه‌ای، بنفش 
یا ارغوانی و سفید پس از گذشــت 7قرن همچنان به شکل قبل باقی 
مانده‌اند. شگرف‌ترین گچبری‌های این مسجد نیز در بالا و اطراف محراب 
آن وجود دارد که با نقش‌های اسلیمی گل و بوته به شکل برجسته و کاملا 
زیبایی ایجاد شده‌اند. پیچیدگی این طرح‌ها به قدری است که انسان به 
راحتی نمی‌تواند باور کند که قدرت دســت یک هنرمند، بی‌نظیرخالق 

آن بوده است.


